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ARTICLE INFO ABSTRACT 
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In Islamic sacred law, the act of killing a Muslim is regarded as one of the gravest 

sins, and numerous Quranic verses and hadiths emphasize its severity, warning of 

dire consequences for the perpetrator both in this world and the hereafter. Some 

religious texts even suggest that, in cases of premeditated murder, all the sins of the 

victim are transferred to the murderer, effectively absolving the victim of their 

wrongdoings. This study explores the concept of "transferring all the sins of the 

victim to the killer" by examining relevant religious texts, analyzing the views of 

jurists and commentators, and evaluating the cited arguments using a descriptive-

analytical method. The authors conclude that—regarding divine rights—there is 

substantial textual support for the principle that the killer inherits the burden of the 

slain's sins in cases of intentional murder, in line with the general rule of wizr 

(burden of sin). However, when it comes to annulable rights, whether financial or 

non-financial, this transfer does not apply. This exception is based on specific 

religious principles that affirm the necessity of repaying debts and upholding the 

rights of others, which cannot be nullified through murder. Thus, these rights are 

excluded from the notion of transferred sin. 
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کهه    یآمده است، به طور انیقاتل سخن به م دیاز قبح قتل مسلمان و مجازات شد یعددمت اتیو روا اتیدر آ
آن است که تمام گناهان مقتول مؤمن به سبب قتل عمد بر ذمة قاتل مستقر شهده و   انگریاز ادله ب یظاهر برخ

قتول مهؤمن بهه   تمام گناهان م نتقالا»در پژوهش حاضر مسئلة  سندگانی. نوشود یم یها بر مقتول از تمام آن
ادلة مهورد اسهتناد بهه     یو بررس لیقرار داده و پس از تحل یو واکاو قیرا مورد تحق« ذمة قاتل در اثر قتل عمد

ادلة انتقال ذنوب مقتول به ذمة قاتل، در اثهر   یاند که در خصوص حقوق اله بر آن شده یلیتحل ه یفیتوص وةیش
 ریه و غ یالناس، اعم از حقهوق مهال   ما در رابطه با حقوق . اشود یوزر م قاعدةعموم  صیقتل عمد، موجب تخص

ذنهوب   لیه قب نیه ا گهران، ید یمهال  ریه و حقهوق غ  ونید یبر لزوم ادا یخاص مبن لیبا توجه به وجود دل ،یمال
 .شود یاز ادلة انتقال ذنوب مقتول به ذمة قاتل خارج م صاًیتخص

‌کلیدواژه:
 آثار قتل عمد، 

 شدن مقتول از ذنوب، یبر
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 117           احدی و کاظمی / الذمۀ مقتول مؤمن به ذمۀ قاتل در قتل عمد  یادلۀ انتقال ما ف یپژوه باز

 

‏مقدمه‏و‏طرح‏مسئله
شمرده و در آیات و روایات متعددی تعدی به آن را نه به خود فرد و   ها را ارزشمند و محترم مقدس اسلام جان و حیات انسان دین

( و 29 /نساء) «.رَحِیماً بِکُم کَانَ اللهَ إِنَّ أَنفُسَکُم تَقْتُلُواْ وَ لاَ»بر این اساس در منابع و ادله آمده است:  .نه به دیگران اجازه داده است
لاَ تَقْتُلُهواْ  »( و 571: 3، 1413بابویهه،   اند: هر کس عمداً خودکشی کند همواره در آتش دوزخ خواهد بود )ابن فرموده )ع(امام صادق

از روی ظلهم و عهدوان، حکهم فقههی      ،رو در صورت تعدی بهه جهان دیگهری    (. ازاین33 /)اسراء« .النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ
دیگهری در تقبهیح قتهل فهردی کهه      ة ( و در آی33 /)اسراء« .مَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا وَ»قصاص تشریع شده است: 

مَنْ أَحْیَاههَا   النَّاسَ جَمیِعًا وَ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فیِ الأَرضِْ فَکأََنَّمَا قَتَلَ»استحقاق کشته شدن را نداشته فرموده است: 
 .(32 /)مائده« .فکَأَنََّماَ أحَیْاَ النَّاسَ جمَیِعاً

 سهنگینی  اخهروی  های مجازات( الکبائر های شدید شارع و سنگین بودن جرم قتل )اعظم در خصوص قاتل به سبب وجود نهی
مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جهََنَّمُ خالِداً فیها وَ غَضِبَ اللهُ عَلَیهِ وَ لَعَنَههُ وَ أَعَهد    تُلْ یَقْ مَنْ وَ»ة شریفة آی مطابق که بود خواهد او گیر گریبان

گرفتاری در غضب و لعن الهی و افتادن در عذاب عظیم بهرای او بیهان    ،های خلود در جهنم ( مجازات93 /)نساء« .لَهُ عَذاباً عظَیماً
تواند در پیشگیری از وقوع قتل عمد مهؤثر واقهع شهود. امها      و می ردبازدارندگی داة ین جنبهای سنگ شده است. وجود این مجازات

مهم و چالشی در جانب مقتول که قابل بحث و بررسی است و در متون فقهی کمتر بدان پرداخته شده این است که میهان  ة مسئل
از روی  ،قوع قتل عمد و سلب حیات از مقتول مهؤمن ه که به سبب وشدبرخی از فقهای امامیه و بسیاری از مفسران شیعه مشهور 

؛ 110: 2، 1423شهود )بحرانهی،    قاتل منتقهل مهی  ة الله، به ذم  الناس و حقوق  اعم از حقوق ،اوستة ظلم و ستم، تمام آنچه بر ذم
؛ 186: 11 ،1409؛ موسهوی سهبزواری،   235: 7، 1419؛ بجنهوردی،  304: 5، 1417؛ طباطبهائی،  214 ه  213 :20، 1405بحرانی، 

(؛ یعنی قاتل افزون بر تحمل مجازات دنیوی قصهاص و مجهازات اخهروی    246: 1، 1412؛ قرشی، 347: 4، 1374مکارم شیرازی، 
 بهر اسهاس  د. بهدین ترتیهب   شو شده بار تمام گناهان مقتول را نیز بر دوش خواهد گرفت و مقتول از تمام آن گناهان بری می بیان

قاتهل در قتهل عمهد    ة شود که آیا ادله را یارای اثبات انتقال ذنوب مقتول مؤمن بهه ذمه   مطرح میشده این سؤال مهم  چالش بیان
قاتهل را نیهز بهه عنهوان یکهی از      ة توان انتقال ذنوب مقتول مؤمن به ذم در قتل عمد، می ،است؟ یعنی آیا افزون بر ثبوت قصاص

بها وجهود    ه که به علت انتفای برخی از شرایط قصاص ،خی مواردبسا در بر عوامل بازدارنده از تحقق قتل عمد تلقی کرد؟ بلکه چه
در صهورت پهذیرش    ،د، این عامل در بازدارندگی مؤثرتر خواههد بهوده همچنهین   شو حکم قصاص منتفی می ه عنصر عمد و عدوان

لهزوم ادای  ة ی وزر و ادلفقهة با قاعد یادشدهة شود که با وجود تعارض ادل مورد استناد بر مطلوب، این سؤال مطرح میة دلالت ادل
 الناس و پرداخت دیون میت اقتضای قواعد باب تعارض ادله چیست؟ حقوق

های معتبر علمی تاکنون هیچ پژوهشی کهه بهه موضهوع تحقیهق      جو و تتبع نگارندگان در پایگاهو گفتنی است بر اساس جست
شود. البته پنهان نیست که گهاه   نی داشته باشد مشاهده نمیپوشا هایی که با موضوع جستار فرارو هم فرارو بپردازد و کتاب یا مقاله

اند )از  وزر و میزان دلالت آن سخن گفته ةهایی به طور عام صورت گرفته است؛ مثلاً برخی از محققان در مورد مفاد قاعد پژوهش
ضوع پژوهش حاضر اخهص  گونه که واضح است مو اما همان .(131 :1397، همکاران؛ شفیعی و 6 :1398فرحناک،  ←باب نمونه 

ة شهریف ة قاتل در اثر قتل عمد و ناظر بهه آیه   ةانتقال گناهان مقتول مؤمن به ذم ةو حول تحلیل و نقد نظری استاز این تحقیقات 
( و اخبار مهرتبط بها موضهوع بحهث     29 /)مائده« إِنِّی أُرِیدُ أَنْ تَبُوءَ بإِِثْمِی وَ إِثْمِكَ فَتَکُونَ مِنْ أَصْحابِ النّارِ وَ ذلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِینَ»

در  یادشهده ة سامان یافته است. همچنین یادکردنی است که برخی از مفسران در میراث مکتوب تفسیری صرفاً در ذیل تفسیر آیه 
ة لاند و برخی از فقها نیز بدون تحلیل حکم مسئ قاتل دادهة و حکم به انتقال جمیع ذنوب مقتول مؤمن به ذم کردهاین زمینه بحث 

 یادشدهة بنابراین پرداختن به مسئل .(235: 7، 1419اند )بجنوردی،  به شهرت آن در میان گروهی از اصحاب اذعان داشته شده بیان
کوشهد بها تتبهع در کتهب      رو پژوهش حاضر می ازاین .به طور جامع و وافی و تحلیل آن در کنار احکام و قواعد فقهی ضرورت دارد

را در پرتهو قواعهد و احکهام فقههی مهورد       یادشهده حکم ة تحلیلی ادله  توصیفیة قهی و حدیثی به شیوتفسیر قرآن کریم و متون ف
 .آید را تبیین کند تا آنچه موافق تحقیق است و از مجموع ادله برمی دهدواکاوی و بحث و بررسی قرار 
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‏الناس‏از‏ذمة‏مقتول‏مؤمن‏به‏ذمة‏قاتل‏ الله‏و‏حقوق‏ ادلة‏انتقال‏حقوق

این دلایهل را   .در اثر قتل عمد، به چند دلیل استدلال شده است ،قاتلة مقتول به ذمة الناس از ذم  الله و حقوق  ال حقوقبرای انتق
 .دهیم مطرح کرده و مورد بحث و بررسی قرار می

‏یة‏قرآنیآ

« .مِكَ فَتَکُونَ مِنْ أَصْحابِ النّارِ وَ ذلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِینَإِنِّی أُرِیدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمیِ وَ إِثْ»ة شریفة برخی از فقها و مفسران با استناد به آی
شهود   قاتل منتقل و مقتول از تمهام آن گناههان بهری مهی    ة قتل عمد به ذمة ( معتقدند که تمام سیئات مقتول به واسط29/ )مائده

؛ 186: 11، 1409؛ موسههوی سههبزواری، 304: 5، 1417؛ طباطبههائی، 214ه   213: 20، 1424، بحرانههی؛ 110: 2، 1423)بحرانههی، 
: 3، 1377عباس نیز نسبت داده شهده اسهت )قرشهی،     (. این تفسیر به ابن246: 1، 1412؛ قرشی، 347: 4، 1374مکارم شیرازی، 

56). 

مورد بحهث مربهوب بهه داسهتان     ة شریفة آی.‌ة‌قاتلذم‌به‌مقتول‌گناهان‌انتقال‌بر‌فهیة‌شریدلالت‌آ‌ی.‌بررسکی

هنگامی که هر کدام برای تقرب )به پروردگار( کاری انجام دادند، اما  ،است که در آیات قبل آن آمده است )ع(آدمفرزندان حضرت 
بهه خهدا سهوگند تهو را     »از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد، )برادری که عملش مردود شده بود به برادر دیگر( گفهت:  

پذیرده اگر تو برای کشتن مهن دسهت دراز    اران میکهی دارم؟( خدا تنها از پرهیزمن چه گنا»))برادر دیگر( گفت: « خواهم کشته
 یادشهده شریفه بر حکهم  ة برای تبیین دلالت آی.« ترسم چون از پروردگار جهانیان می .گشایم کنی، من هرگز به قتل تو دست نمی

 .حث و بررسی قرار دهیمقاتل( لازم است آن را از چند جهت مورد بة )یعنی انتقال گناهان مقتول به ذم
« بهوء »ة تهوان گفهت کهه در خصهوص وا      با مراجعه به کتب لغت و تفسیر قرآن کریم می. «بوء»‌واژة‌یشناس‌مفهوم‌ (الف

 :معانی ذیل بیان شده است
« بُوءیَ»در اصل به معنای برابری اجزای چیزی در مکان است و « بَوَاء»شناسان معتقدند  . برخی از لغتیمساوات‌و‌برابر ‌.1

( 61/ )بقره« .وَ باؤُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ»ة شریفة ( و مراد از آی158 :1412یعنی برابر کردن یك چیزی با چیز دیگر )راغب اصفهانی، 
فَیَکُونَ الثَّوَابُ جَهزَاءً وَ  »آمده است:  البلاغه نهج 144ة چنانکه در خطب ؛این است که )قوم حضرت موسی( با غضب خدا قرین شدند

‌.(245: 1، 1412تا ثواب پاداش عمل و مجازات برابر عمل باشد )قرشی، « .الْعِقَابُ بَوَاءً
یعنی با گنهاه خهود و    ؛اند دانسته« ترجع»مائده را به معنای  29ة در آی «تَبُوءَ»ة شناسان و مفسران وا  . برخی از لغترجوع.‌2

؛ آلوسهی،  27: 2، 1415؛ فیض کاشانی، 286ه   285: 3، 1372طبرسی، ؛ 496: 3تا،  ؛ طوسی، بی66: 2تا،  من برگردی )فیومی، بی
اند رجوع به گناه یعنی ارتکاب معصهیت و اراده در اینجها بهه     ( و برخی از مفسران گفته304: 5، 1417؛ طباطبائی، 283: 3، 1415

او انتقام مرا از تهو خواههد گرفهت     ،گذارم می آیم و تو را هر چه کنی به خدا وا معنی واگذاری است، یعنی من در مقام قتل تو برنمی
‌.(345: 4، 1378)طیب، 

تساوی و برابری دو چیز  ،رجوع به چیزی :دارای دو معناست« بوأ»ة اند که وا  شناسان گفته . برخی از لغتیرجوع‌و‌برابر.‌3

‌.(496: 3تا،  دارند )طوسی، بی(. برخی از مفسران معتقدند که رجوع و برابری به یك معنا بازگشت 312: 1، 1404فارس،  )ابن

شناسان معتقدند که اصل در این ماده پایین آمدن و تنزل یهافتن اسهت و    . برخی دیگر از لغتافتنی‌تنزل‌و‌آمدن‌نییپا.‌4
 .(351: 1، 1402استعمال آن در مطلق رجوع و تساوی از باب مجاز است )مصطفوی، 

تهوان   مهی  البلاغهنهجو استشهاد به موارد کاربرد آن در قرآن کریم و  «تبوء»ة شده در خصوص وا  پس از بررسی معانی مطرح
مورد بحث همان برابر قرار گرفتن و قرین شدن فاعل با گناه خهود و گنهاه   ة شریفة در آی« تبوء»بندی کرد که مراد از  چنین جمع
خواهم تو با گناه مهن   بیانگر این معناست که من می« إِثْمِكَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِی وَ»ة بر این اساس عبارت شریف .مقتول است

 .و گناه خود قرین باشی و هر دو بر دوش تو قرار گیرد
بین مفسران اختلاف زیهادی وجهود دارد،   « بإِِثْمِی وَ إِثْمِكَ»در تحلیل عبارت . «إِثْمِکَ‌وَ‌بِإِثمِْی»‌عبارت‌مفهوم‌لیتحل‌‌(ب

 :بیان کرد یادشدهتوان اقوال زیر را در خصوص عبارت  تفسیری می که از تتبع در کتب  طوری  به



 119           احدی و کاظمی / الذمۀ مقتول مؤمن به ذمۀ قاتل در قتل عمد  یادلۀ انتقال ما ف یپژوه باز

و ضهحاک   ،مسعود، قتهاده  عباس، حسن، ابن در برخی از کتب تفسیری آمده که ابن .خود‌گناهان‌ریگناه‌قتل‌من‌و‌سا ‌.1
ای را بهر دوش   قبهل انجهام داده   این است که گناه قتل من و گناهان دیگهر خهود کهه از   « بإِِثْمِی وَ إِثْمِكَ»اند معنای عبارت  گفته

إثمك الهذی  « »إثمك»و مراد از « بإثم قتلی إن قتلتنی« »بإِِثْمِی»یعنی مراد از  ؛خواهی کشید )بدان قرین و متلبس خواهی شد(
همچنین برخهی از مفسهران ضهمن صهحه     . (285ه   284: 3، 1372؛ طبرسی، 496: 3تا،  است )طوسی، بی« کان منك قبل قتلی

خواهم تو از خطایت نسهبت بهه    بدین معناست که من می« إِنِّی أُرِیدُ أَنْ تَبُوءَ بإِِثْمِی»عبارت »اند:  افزوده یادشدهتفسیر  گذاشتن بر
چراکه اهل تأویل بر ایهن   .گناه و معصیت او در سایر موارد غیر از قتل برادرش است« وَ إِثْمِكَ»قتل من منصرف گردی و مراد از 

بنهابراین جهایز نیسهت کهه گناههان       .زیرا خداوند متعال فرموده است هر عاملی جزای عمل خود را خواهد دید .تفسیر اجماع دارند
نه گناهانی که مقتهول انجهام داده    ،پس گناه قتل و سایر گناهانی که قاتل خود مرتکب شده است .قاتل ثابت گرددة مقتول بر ذم

 .(124: 6، 1412)طبری، « .او خواهد بودة بر عهد ،است
مطرح شهده اسهت و    ،بدون اشاره به قائل آن ،در برخی از کتب تفسیری دیدگاه دیگری .مردم‌ةگناه‌قتل‌من‌و‌قتل‌هم.‌2

ههایی کهه در عهالم واقهع      مردم )قتل ةاین است که گناه قتل من و قتل هم« إِنِّی أُرِیدُ أَنْ تَبُوءَ بإِِثْمِی»آن اینکه مقصود از عبارت 
: 4، 1378؛ طیهب،  285: 3، 1372آوری )طبرسی،  زیرا این سنت غلط را برای اولین بار تو به وجود می .ستشود( به گردن تو ا می

345). 
و « إثمهی »ة اند که ممکهن اسهت ههر دو وا     برخی از مفسران امامیه پس از نقل قول سایر مفسران افزوده .گناه‌قتل‌من .‌3

یك بار به مفعول و بار دیگر « اثم»بدین بیان که بگوییم  ،مان گناه قتل منیعنی ه ؛شریفه را به یك معنا بدانیمة در آی« إثمك»
شهود:   که گفته می و اضافه شدن آن به مفعول یا فاعل صحیح است؛ چنان استمصدر « اثم»ة زیرا وا  .به فاعل اضافه شده است

 .(497ه  496: 3تا،  )طوسی، بی« .ضربُ زیدٍ عمراً و ضَربُ عمروٍ زیدٌ»
بسیاری از مفسران امامیه معتقدند که عبارت شریفه بهر انتقهال تمهام گناههان      .ال‌تمام‌گناهان‌مقتول‌به‌ذمة‌قاتلانتق.‌‌4

گناه خود و گنهاه مهن نیهز بهه      ،اگر تو مرا ظالمانه بکشی»یعنی عبارت شریفه بیانگر آن است که  ؛قاتل دلالت داردة مقتول به ذم
شریفه ارتکاب بعضی از گناهان، مانند قتهل عمهد، بهه خهاطر     ة (. بنابراین بر اساس آی56: 3، 1377)قرشی، « .گردن تو خواهد بود

افزون بر گناهان خود، گناهان دیگری را نیز به عهده گیهرد و مقتهول از    ،شود که مرتکب شنیع بودن و فظاعت داشتن موجب می
یر یها زود مهورد نصهرت الههی اسهت )فهیض       شخص مظلوم د . چونرحمت الهی بخشیده و پاک و مبرا شودة آن گناهان در سای

؛ مکهارم  186: 11، 1409؛ موسوی سهبزواری،  304: 5، 1417؛ طباطبائی، 613: 1، 1415؛ عروسی حویزی، 27: 2، 1415کاشانی، 
در برخی کتب تفسیری بهه مجاههد نیهز     یادشده(. تفسیر 355: 2، 1419؛ مدرسی، 69: 3، 1383؛ قرائتی، 347: 4، 1374شیرازی، 

(. البته معنای آیه سکوت در مقابل ظالم به امیهد بخشهش گناههان نیسهت )قرائتهی،      496: 3تا،  داده شده است )طوسی، بی نسبت
مستند به روایتی از  یادشدهگفتنی است تفسیر . بلکه بر هر فردی حفظ نفس و دفع ضرر عقلاً و شرعاً واجب است ؛(69: 3، 1383

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً أَثْبَتَ اللهُ تَعَالَی عَلَیهِ جَمِیعَ الذُّنُوبِ وَ بَرِئَ الْمَقْتُولُ مِنهَْا، ذلهك  »ست: که در آن آمده ا است )ع(امام محمدباقر
 بها  ثواب الأعمهال و عقهاب الأعمهال   در کتاب شریف  یادشده(. روایت 279ه   278، 1406بابویه،   )ابن« .قوله تعالی إِنِّی أُرِیدُ أَنْ تَبُوءَ

حلََبِی عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَسْهلَمَ  أَبِی ره قَالَ حَد ثَنِی مُحَم دُ بْنُ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَم دِ بْنِ عَلِی الْکُوفِی عَنْ مُحَم دِ بْنِ أَسْلَمَ الْ»سند: 
و روایت فوق توسهط   اند سند روایت از ثقات اصحاب شده دریادمطرح شده است که جملگی اشخاص ...« )ع(عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ
(. از باب نمونه 282: 10، 1406روایات معتبر محسوب شده است )مجلسی،  ءمذهب از حیث موازین رجالی جز عالمان رجالی امامی

اید گفهت  (. ب539: 2، 1403محقق اردبیلی معتقد است طریق شیخ صدوق به محمد بن اسلم جبلی صحیح است )محقق اردبیلی، 
: 7، 1419؛ بجنهوردی،  213: 20، 1405اند )بحرانهی،   اند آن را تلقی به قبول کرده شده یادشدهفقیهانی نیز که متعرض نقل روایت 

مفید « ال»که در علم اصول فقه گفته شده جمع محلی به  کار رفته و چنان  به« جمیع الذنوب»عبارت  شده اشارهدر روایت . (235
بها توجهه بهه عبهارت      ،نیز بر آن تأکید دارد، امها « جمیع»( و قید 192: 1، 1430؛ مظفر، 217، 1409راسانی، عموم است )آخوند خ
 .الذنوب به ذنهوب مقتهول(  ة که ذنوب مقتول مراد است )تخصیص کلم شود ، معلوم می«وَ بَرِئَ الْمَقْتُولُ منِْهَا»بعدی روایت، یعنی 

اند. افزون بر  قاتل را استنباب کردهة اند از آن انتقال ذنوب مقتول به ذم را مطرح کرده دهیادشرو مفسران و فقهایی که روایت  ازاین
شهده از سهوی برخهی     رو تهأویلات بیهان   ازایهن  .(304: 5، 1417آن، گفته شده که اعتبار عقلی هم مساعد با آن بوده )طباطبهائی،  
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، شهود  مسهتفاد مهی   یادشدهکه از روایت  چنان. (214ه   213: 20، 1424فایده و فاقد اعتبار دانسته شده است )بحرانی،  مفسران بی
مؤمن نیز چنین حکمی وجود دارد یا خیهر   اما اینکه در مقتول غیر شود. موضوع حکم قتل مؤمن است که موجب بری شدن او می

در تبیین معنای . خالف نیستدارای مفهوم م« لقب»از نظر علمای اصول فقه  . چونگونه دلالتی بر آن ندارد هیچ شده اشارهروایت 
وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً » ةشریفة مشابه، مانند آیة گفت که در برخی ادل یادشده بایددر روایت « متعمداً»قید 

الغ و عاقل دیگری را از روی آگهاهی  یعنی اگر شخصِ ب ؛همان عمد محض است« متعمداً»(، فقها معتقدند قید 93 /)نساء« فِیها...
شریفه بیانگر آن است که شأن ة بنابراین آی .(394: 2، 1405و قصد به قتل رساند، مجازات او خلود در جهنم است )قطب راوندی، 

س (. بهر اسها  138: 5، 1407فهد حلی،  های سنگینی را متوجه قاتل خواهد کرد )ابن و خداوند متعال عذاب استقتل مؤمن عظیم 
قاتل از قتل مؤمن نابود  ةکه اگر انگیز  طوری  در دو حالت قابل بحث است؛ به شده بیانبرخی روایات و نظر برخی محققین، تعمد 

ایهن   ، چهون (84: 2، 1369شهرآشهوب،   گیر او خواهد شد )ابهن  خلود در جهنم و ... گریبان ،کردن او به خاطر دین و ایمانش باشد
اما اگر قصد او صرفاً  .(366: 2، 1425کار دائمی نیست )فاضل مقداد،  عقاب و مجازات مؤمن معصیت عملِ قاتل کفر است، وگرنه

: 10، 1406؛ مجلسهی،  275: 7، 1374مجازات او صرفاً قصاص خواهد بود )مکهارم شهیرازی،    ،به جهت غضب و امور دنیایی باشد
طهور    ر روایت تفسیری مورد بحث و دیدگاه مفسران شیعه به(. اما د30: 29، 1409؛ حر عاملی، 375: 101، 1410؛ مجلسی، 280

إِنِّی أُرِیهدُ أَنْ تَبُهوءَ   »ة شریفة مطابق آی . چونقاتل استة مطلق گفته شده است که قتل عمدی مؤمن سبب انتقال ذنوب او به ذم
هم بهه   ،مقتول ةمقتول، هم به خانواد کند، هم به شود که هم به خود ظلم می قاتل با عمل خود از ظالمین محسوب می« بِإِثْمیِ...
 .جامعه
بِهإِثْمِی وَ  »برخی از مفسران معتقدند ظاهراً مراد از عبارت  .عقوبت‌قتل‌نفس‌یالله ‌و‌حق‌یالناس‌ اشاره‌به‌جنبة‌حق.‌5
در حهدیث  الناسی که ظلهم بهه مظلهوم شهده و خداونهد        حقة یکی از جنب :قتل نفس دو قسم عقوبت دارد»این است که « إِثْمِكَ

اللهی که قتل نفس    حقة ( و دیگری جنب443: 2 ،1407 کلینی،) «ظَالِمٍ ظُلْمُ یَجُوزُنِی وَ عِزَّتِی وَ جلََالِی لا»قدسی قسم یاد فرموده: 
کنی که  کنی و ظلمی که به نفس خود می معصیت بسیار بزرگی است و جزای آن خلود در عذاب است، یعنی ظلمی که به من می

 .(345: 4، 1378)طیب، « .به نفس است هم ظالم به غیرهم ظالم 

‏ها‏دگاهید‏یابیارز
« تبوء بإثمی»عبارت  داند بای ه برخی از مفسران تصریح کردهک پس از طرح اقوال مفسران، بیان این نکته ضروری است که چنان

معصیت خداوند از سوی خود ة گونه که اراد انزیرا هم .تحلیل کرد ،«تبوء بعقاب إثمی»، یعنی «عقاب»ة را با در تقدیر گرفتن کلم
امها مهانعی نهدارد شخصهی عقهاب دیگهری را کهه         .ارتکاب معصیت خداوند از سوی دیگری نیز صحیح نیسهت ة جایز نیست، اراد

ة پس از بررسهی وا گهان آیه   . (285: 3، 1372؛ طبرسی، 497: 3تا،  ه است اراده کند )طوسی، بیشدمعصیت مستحق آن ة واسط به
در کتهب معتبهر حهدیثی آمهده اسهت       یادشهده شده از سوی مفسران، با توجه به اینکه روایت تفسیری  های مطرح فه و دیدگاهشری
ة آیه  تفسهیر  در و اسهت  گرفتهه  قهرار  مفسران از کثیری توجه مورد و( 15: 29 ،1409 عاملی، حر ؛279ه   278 ،1406 بابویه،  )ابن

 برخهی  در یادشده روایت همچنین ،(69: 3 ،1383 قرائتی، ؛56: 3 ،1377 قرشی، ؛85: 2 ،1378 طیب،) اند دهکر استناد بدان شریفه
( و بلکهه  273: 3، 1415؛ طباطبائی حکهیم،  769 :1426؛ حسینی شیرازی، 235: 7، 1419جنوردی، ب) شده مطرح نیز فقهی کتب

؛ 213: 20، 1405اتل شهرت یافته است )بحرانهی،  ق ةمقتول به ذم ةالذم  گفته شده در میان برخی از اصحاب قول به انتقال ما فی
هرچند مربوب به داستان هابیل و قابیهل اسهت، بیهانگر     ،شریفهة اند که آی ( و برخی از فقها اذعان داشته235: 7، 1419بجنوردی، 
هان مقتهول مهؤمن   ( و آن اینکه به سبب قتل عمد بار تمام گنا497: 3تا،  است )طوسی، بی )ع(کلی از زمان حضرت آدمة یك قاعد

خصوص  بهلازم است سازگاری چنین تفسیری با احکام و قواعد فقهی مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛  ،یابد قاتل انتقال میة به ذم
گهاه   ( آن94: 5، 1407قضا و ادای آن واجب است )کلینهی،   ،بر ادله بنا ،الناس که وقتی در خصوص شهید در راه خدا  حق ةدر جنب

ویژه آنکهه در علهم    د؟ه و بهشو مبرا می ،الناس  توان گفت که او از تمام گناهان، ولو حق وص مقتول به قتل عمد میچگونه در خص
های قرآنی و روایی به عمومیت خود باقی نمانهده و تخصهیص خهورده اسهت، بلکهه علهم        اصول فقه ثابت شده است که اکثر عام

کهه میهان علمهای اصهول       طهوری   ( به300: 1، 1375حاصل است )اراکی،  هایی اجمالی به وجود مخصصات کثیر برای چنین عام
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بنابراین ضروری است که از وجود مخصص و سهایر   .(170: 2، 1383)انصاری، « ما مِن عامٍ إلّا و قد خُص »ه است که شدمشهور 
 کرد.تبیین و تحلیل  را شود جو کرد تا آنچه از مجموع ادله مستفاد میو مربوب به این بحث نیز فحص و جست ةادل

شهریفه، از آنجها کهه    ة پس از طرح اقوال مفسران در تفسیر آی .گریة‌دادل‌با‌فهیشر‌ةیتعارض‌حکم‌مستفاد‌از‌آ‌.دو

قاتهل   ةو مطابق آن گفته شده جمیع ذنوب مقتول مؤمن بهه ذمه   استملاک بسیاری از مفسران امامیه  )ع(روایت تفسیری معصوم
ة شود این است که در ایهن صهورت حکهم مسهتفاد از آیه      مطرح می یادشدهتفسیر ة مهمی که بر پای ة، مسئله و نکتشود منتقل می

 یادشهده این موارد تعارض عبارت است از: تعارض تفسهیر   .شریفه با برخی از ادله و قواعد مشهور فقهی تعارض و ناسازگاری دارد
هها و راه رفهع آن    مردم. بنابراین برای بررسی کیفیت تعهارض آن با لزوم ادای حقوق و دیون  یادشدهوزر و تعارض تفسیر ة با قاعد

 .طور جداگانه پرداخته شود لازم است به این دو بحث به
وزر از جمله قواعد مشهور فقهی است که با استناد به آیات ة قاعد .روز‌قاعدة‌با‌فهیشر‌ةیآ‌از‌مستفاد‌حکم‌تعارض‌‌(الف

دلیل عقلی ثابت شده و بر اساس آن اصهل شخصهی بهودن مجهازات در حقهوق جزایهی       ، اجماع فقها و )ع(قرآن، روایات معصومین
 /سهراء ا ؛164 /انعهام ) « أُخْری وِزْرَ وازِرَةٌ تَزِرُ وَ لَا»ة شریفة مطابق این قاعده و آی .(155: 4، 1406پذیرفته شده است )محقق داماد، 

ة شهده در خصهوص آیه    مطهرح  تفسیر اساس بر که درحالی گیرد؛ نمی دوش بر را دیگری گناه بار کس هیچ( 7 /زمر ؛18 /فاطر ؛15
قاتل در قتل عمد بهار گناههان مقتهول بهر دوش قاتهل قهرار داده       ة مبنی بر انتقال تمام ذنوب مقتول بر ذم« إِنِّی أُرِیدُ أَنْ تَبُوءَ...»

اند کهه   ای رفع تنافی و تعارض میان آن دو گفتهبرخی از فقها بر. وزر تنافی وجود داردة و قاعد یادشدهرو بین تفسیر  ازاین .شود می
ة کهه مقتضهای عبهارت شهریف     خورد؛ چنان شده تخصیص می و روایت مطرح« إِنِّی أُرِیدُ أَنْ تَبُوءَ...»ة شریفة وزر بر اساس آیة قاعد

بَاطِلٍ کهَانَ   هِوَ مَنِ اسْتَنَّ سُنَّ»( و روایت نبوی 32/ )مائده« .مِیعاًمَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَْرْضِ فکََأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَ»
ایهن اسهت کهه     .(230: 12، 1408؛ محهدث نهوری،   117: 90، 1410)مجلسهی،  « هِ.عَلَیْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا إِلَی یَوْمِ القِْیَامَ

( و برخهی دیگهر نیهز     112: 2، 1423ن گناه را بر دوش خواهند گرفت )بحرانهی،  مرتکبین برخی گناهان وزر و بار تابعین خود در آ
اند که دلالت آن بر این امر محل تأمل اسهت )بجنهوردی،    هرچند سپس افزوده ؛اند الله مربوب دانسته روایت تفسیری را تنها به حق

گناه دیگری، هرچند مطهابق بها حکهم عقلهی     کسی به سبب ة وزر و عدم جواز مؤاخذة تفصیل سخن اینکه قاعد. (235: 7، 1419
است، اما از احکام عقل نظری نیست که خلاف آن محال عقلی باشد، بلکه از احکام عقل عملی است که در ثبوت و تغییر یافتنش 

ار تابع مصالح مجتمع انسانی است و برای مجتمع این امر ممکن است که عمل صادر از یك فرد را عمل صادر از فرد دیگهر اعتبه  
اینکه فهردی   همچنان که جایز است عمل صادر از یك فرد را صادر از او نداند، مثل ؛و به سبب گناه دیگری او را مؤاخذه کند کند

حقوق خهود را از   ةدر این صورت مجتمع حق دارد هم و یك انسانی را بکشد که مجتمع از آن مقتول حقوقی را طلب داشته باشد
تول باغی بوده و به سبب خروج و افساد خهود امنیهت مجتمهع را سهلب کهرده و فسهاد را در مجتمهع        قاتل مطالبه کند یا اینکه مق

در این صورت مجتمع حق دارد تمام اعمال صالح باغی را نادیده بگیهرد. پهس در چنهین مهواردی مجتمهع       که گسترش داده باشد
او با قتلی  چون .کشد ت ظالم گناهان خود را به دوش مییعنی در حقیق ؛داند سیئاتی که از مظلوم سر زده است را گناهان ظالم می

 اینکه صرف به ،«أُخْری وِزْرَ وازِرَةٌ تَزِرُ ولا»ة شریفة رو آی که از روی عمد و ظلم مرتکب شده گناهان او را تملك کرده است. ازاین
قهول  ة واسط همچنین به .قتول شودم اهانگن جرم به قاتلة مؤاخذ از مانع تواند نمی بوده، دیگری شخص کننده گناه زمانی یك در

همچنان که با تجویز انتقال ملك از خریدار بهه   ؛شود شریفه بدون فایده و بلااثر نمیة قاتل، آیة به جواز انتقال ذنوب مقتول به ذم
فایهده   ( بهی 572: 14 ،1409 عاملی، حر) «نفسه بطیب الا مسلم امرء مال یحل لا»عقد بیع و سایر عقود روایت ة وسیل فروشنده به

سایر ادلهه  ة واسط  عام و قابل تخصیص بهة وزر یك قاعدة حاصل سخن اینکه قاعد. (305ه   304: 5، 1417د )طباطبائی، شو نمی
که بری شدن مظلوم از بار گناه خود و بر دوش گهرفتن بهار گنهاه او توسهط ظهالم بهه سهبب ایهراد ظلهم و سهتم            آنجا است و از

رو  ر عادی و عقل نظری نیست، بلکه از احکامی است که جعل و رفع آن در اختیار شارع مقدس است، ازایننابخشودنی بر او از آثا
وزر تخصهیص  ة توان گفهت کهه قاعهد    می استقاتل در اثر قتل عمد ة خاصی که بیانگر انتقال گناهان مقتول به ذمة به سبب ادل

‌.وزر استة خورده و این مورد استثنائی بر عمومیت قاعد

 تهر  مهم اسلامی های آموزه اساس بر الناس حق .ممرد‌حقوق‌یادا‌لزوم‌ةادل‌با‌فهیشر‌ةیآ‌از‌مستفاد‌حکم‌تعارض‌‌(ب
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 محسهوب  نیهز  الله حهق  الناسی حق هر بلکه است، الله حق به دادن پاسخ از تر دقیق قیامت روز در آن به دادن پاسخ و الله حق از
 خداونهد  بخشش بر افزون آن از گذشت برای رو ازاین .است کرده سرپیچی نیز الهی عتاطا از الناس حقة برند ینازب زیرا .شود می

 الناس حق: کرد تقسیم دسته دو به توان می کلی بندی تقسیم یك در را الناس حق. است لازم نیز حق صاحب رضایت جلب متعال
 مالی حقوق قسم دو در را بحث قاتلة ذم به مقتولة ذم از الناس حقوق انتقالة مسئل تر دقیق بررسی برای حال. مالی غیر و مالی

 .کنیم می مطرح مالی غیر و
 إِنِّهی »ة شهریف ة برای تبیین وجود تعارض بین حکم مستفاد از آی .لقات‌ذمة‌به‌مقتول‌ذمة‌از‌یمال‌الناس‌ .‌انتقال‌حقوق1
 بهر  آیها  کهه  شهود  پرداختهه  نکته این به است لازم ابتدا ها، آن تعارض رفع حل با حکم لزوم ادای دین و راه «...بإِِثْمِی تَبُوءَ أَنْ أُرِیدُ
 دیهن  بهر  ذنب اطلاق صورت در گاه آن خیر؟ یا شود می اطلاق گناه و ذنب نیز است مانده باقی مقتول ةذم بر و نشده ادا که دینی

 ؟خیر یا یابد قاتل انتقال میة ذم بر نیز مقتول دیون آیا مانده باقی ةذم بر
گیرنده را مورد مذمت قرار   فقها بر اساس روایات متعددی که از قرض گرفتن نهی کرده و قرض :ر دین ادانشدهاطلاق ذنب به 

( مدیون بودن در حالت اختیار و بهدون وجهود نیهاز و شهرایط اضهطرار را      527: 2، 1386بابویه،   )ابن ندا داده و از آن بر حذر داشته
 است مدیون که فردی خصوص در(. 29: تا بی حائری، طباطبائی ؛445: 2 ،1420 حلی، لامهع ؛1386بابویه،   )ابن اند مکروه دانسته

 نهد؛ ا کهرده  تأکیهد  آن ادای لزوم بر مطلق طور  به و کرده تعبیر ذنب به آن از متعددی روایات 1است نکرده دین ادای دنیا این در و

أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ بَعْدَ الْکَبَائِرِ مِنْ رَجُلٍ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لِرِجَالٍ وَ لَهیْسَ   لَیْسَ ذَنْبٌ»آمده است:  )ص(بر اکرمپیام از روایتی در که چنان
دلالت دارد بر اینکهه اگهر شخصهی هنگهام مهری دینهی بهر         یادشدهروایت  .(393: 13، 1408)محدث نوری، « .لَهُ مَا یَقْضِی عَنْه

 کهه  دینی بر یادشده روایت در عبارتی، به. بود خواهد کار گنه و الذمه ا نکند، او مشغولباشد و کسی بعد از فوت او آن را اد اش ذمه
فرمهوده اسهت:    )ع(همچنین در روایتی امهام بهاقر  . است شده اطلاق ذنب است مانده باقی اوة ذم بر و نشده ادا مدیون مری از بعد
: 5، 1407)کلینهی،  « .د ینَ لا کَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا الْأَدَاءُ أَوْ یرضَْی صَاحِبُهُ أَوْ یعْفُوَ الَّذِی لَهُ الْحهَقُّ کُلُّ ذَنْبٍ یکَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِی سَبِیلِ اللهِ إِلا ال»

ذنهوب  ة جمله  از نیهز  را ادانشهده  دیهن  )ع(معصوم شود، نیز ملاحظه می یادشدهکه در روایت  (. چنان378: 3، 1413بابویه،  ؛ ابن94
ة فرمهوده اسهت اولهین قطهر     )ع(و در روایتی دیگر امام باقر مختلف تأکید کرده است یشدن مدیون به انحادانسته و بر لزوم بری 

 (521: 6، 1406آن قضا و ادای آن است )مجلسی، ة گناهان اوست، جز دین او که کفارة خون شهید کفار
 بهاقی  اوة که ادا نشهود و بهر ذمه    درصورتیپس از تبیین این مطلب که در روایات متعددی از دیون فرد  :ضتعار رفع حل راه ه 
 اسهت،  خهارج  تخصصاً ذنوب جمیع از مقتول شدن بریة ادل از مقتول دیون گفت توان نمی و است شده گناه و ذنب به تعبیر بماند
 أَنْ أُرِیهدُ  نِّهی إِ»ة شهریف ة شده از آی مانده( نیز بر اساس تفسیر نقل )دیون بر ذمه گناهان قبیل این آیا که شود می مطرح مسئله این
 لهزوم ة ادل تخصیص موجب مقتول ذنوب انتقالة ادل آیا دیگر، عبارتی به ؟شود می منتقل قاتلة ذم به مقتولة ذم از «...بإِِثْمِی تَبُوءَ
دین مقتهول را قاتهل    دخصوص قتل عمدی، هرچند اصل ادای دین باقی است، بای در که است امر این مفسر و شود می دین ادای

 تخصهیص  را قاتهل ة ذمه  به مقتول ذنوب انتقالة ادل عمومیت خاص دلیل عنوان به دین ادای لزومة یا اینکه برعکس ادل ؟ادا کند
مائده قرار گرفته است دلالتهی   ةسور 29 ةکه مورد استناد مفسران برای تفسیر آی )ع(؟ برخی از فقها معتقدند روایت امام باقرزند می
بهه نظهر   . (235: 7، 1419؛ بجنهوردی،  214 ه  213 :20، 1424ری شدن مقتول نسبت به دیون )حقوق مالی( ندارد )بحرانهی،  بر ب
قابهل   اس مطلهق و غیهر  النه  حهق  رفهتن  بهین  از عدم و دین ادای لزوم که است آن دشو می مستفاد ادله مجموع از آنچه رسد می

 آمده )ع(باقر امام از روایتی در که چنان و شود بری دیون از نحوی به مقتول ةذم دیعنی در هر صورت بای ؛تخصیص یا تقیید است
ز ا شخصهی  است لازم که بوده اوة ذم بر که دیونی جز  به رود، می بین از خدا راه در شهادتِة واسط  به شهید گناهان تمام»: است

(. حکم مستفاد از چنین روایاتی ایهن  94: 5، 1407ینی، )کل« .طرف شهید ادای دین نماید، مگر اینکه طلبکار او را عفو کرده باشد
 مقتهول  دیهون  بگوییم اینکه به رسد چه ؛رود نمی بین از نیز خدا راه در شهادتة واسط  به حتی( الناس  است که دیون مقتول )حق

 اش ذمه بر او دیون داخ راه در مقتول خصوص در که همچنان گفت توان روده به تعبیر اصولی می ن میبی از شدن کشته مطلق در
 قتهل  سهبب  به و ماند می باقی اش ذمه بر وی دیون نیز مقتولان سایر خصوص در شود، نمی محو شهادت سبب به و ماند می باقی

                                                           
 (.176: 21، 1413؛ موسوی سبزواری، 24: 4، 1410شود )شهید ثانی،  دار مدیون با فوت او حال می . دیون مدت1
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خصوص اهمیت ویژه و بالای لزوم ادای دیهن بهر اسهاس روایهات      در بنابراین. است طلبکار عفو یا ادا به نیاز بلکه د،شو نمی محو
ای  ( قاعده393: 13، 1408)محدث نوری، « وَ الد یْنُ مَقْضیٌِّ وَ الزَّعِیمُ غَارِمٌ هٌمَرْدُودَ هُوَ الْمِنْحَ هٌمَرْدُودَ هُالْعَارِی »ایت نبوی شده و رویاد

ن مطهابق  ( مطرح شده است. همچنی183: 7، 1419( در کتب قواعد فقهی )بجنوردی، شودادا  د)دین بای« الد یْنُ مَقْضِیٌّ»با عنوان 
بنا بر نظر برخی از شهارحین،   ،همچنین. است شده شناخته محترم او خون همانند مسلمان مال( 282: 12 ،1409 عاملی،  ادله )حر
دین را لازم دانسته و سپس اجمال ادای  هابتدا ب« لَهُ إِلَّا الْأَدَاءُ أَوْ یرضَْی صَاحِبُهُ أَوْ یعْفُوَ الَّذِی لَهُ الْحَقُّ هَلا کَفَّارَ»در عبارت  )ع(معصوم

 یادشهده یعنی از روایهت   ؛( 522: 6، 1406به تفصیل آن پرداخته است )مجلسی، « یرضَْی صَاحِبُهُ أَوْ یعْفُوَ الَّذی لَهُ الْحَقُّ»با عبارت 
طلهب خهود را    فردی از طرف مقتول آن را ادا کند یها اینکهه دائهن    دمقتول نسبت به دیون بای شدن بری برای که آید می چنین بر

که آیا شامل قاتل در قتهل   شودتبیین « یرْضَی صَاحِبُهُ»مقصود از عبارت  دتعارض بایة گشایی از مسئل حال برای گره. گذشت کند
شود یا اینکه منحصر به افراد خاصی است؟ بر اساس نظر برخی از محدثان، مراد از صاحب مهدیون ولهیی یها وارث یها      عمد نیز می

 پس از فهوت مهؤمن از   است. چون( که این انحصار مطابق با اصول و ادله 45: 19، 1404رع است )مجلسی، حاکم یا شخص متب
ن او از سهوی ولهیی یها وارث ادا شهود     دیهو  دبایه  میهت  تجهیهز  از پهس  کهه  است دیون گیرد می تعلق اوة جمله حقوقی که به ترک

امها   .(140: 20، 1412؛ حسینی روحهانی،  173: 21، 1413اری، ؛ موسوی سبزو494: 2، 1421؛ مغنیه، 193: 4، 1413بابویه،  )ابن
ه در راه ک را او دیون است لازم )ع(امام بر ،)ع(معصومینة مطابق آیات قرآنی و روایات ائم ،شده معسر باشد که مؤمن فوت درصورتی

 .(335: 18، 1409اطاعت خدا خرج کرده است از سهم غارمین در زکات ادا کند )حر عاملی، 
در »طور خاص دلالت دارد بر اینکه   با روایاتی که به« قاتل در اثر قتل عمدة انتقال دیون مقتول به ذم»ون بر آن، قول به افز

او برای ادای دیونش کافی نباشد، حق قصاص اولیای دم او مشهروب بهه ادای   ة صورت مدیون بودن مقتولِ به قتل عمد، اگر ترک

اسهتیفای قصهاص    یادشهده این دسته از روایات، افزون بر اینکه دلالت دارد در فرض  . چونتنافی وجود دارد 1«دیون مقتول است

شود. گفتنی است این  قاتل منتقل نمیة طور ضمنی دال بر آن است که دیون مقتول به ذم  مشروب به ادای دیون مقتول است، به
دیون او به علت وافی ة ورت مدیون بودن مقتول و عدم تأدیدسته از روایات مورد استناد فقها قرار گرفته و بسیاری از ایشان در ص

؛ بحرانهی،  313: 3، 1417؛ شههید اول،  56: 7، 1387انهد )طوسهی،    او برای ادای دیونش قائل به سقوب قصاص شدهة نبودن ترک
وی سهبزواری،  ؛ موسه 332ه   331 :1421؛ فاضهل لنکرانهی،   538: 2تها،   ؛ خمینی، بهی 221: 7، 1419؛ بجنوردی،  181: 20، 1405
حاصل سخن اینکه . (241 :1417زهره،  (، و بلکه از سوی برخی از فقها بر این قول ادعای اجماع شده است )ابن 298: 28، 1413

 .خورد این ادله تخصیص میة واسط  نای روایت دال بر برائت مقتول از جمیع ذنوب بهمب بر شریفهة عمومیت تفسیر آی

قاتهل در  ة پس از بحث و بررسی پیرامون امکان انتقال دیون مقتول به ذم .ة‌قاتلذم‌به‌یمال ریالناس‌غ‌ انتقال‌حقوق .‌2
بهاب لهزوم ادای دیهن    ة ادله ة بهه واسهط  « رِیدُ أَنْ تَبُوءَ بهِإِثْمیِ... أُ إِنِّی»ة شریفة اثر قتل و اینکه گفته شد عموم حکم مستفاد از آی

شود، این مسئله قابل طرح است کهه   قاتل منتقل میة اثر قتل عمد به ذم توان گفت که دیون مقتول در خورد و نمی میتخصیص 
؟ به نظهر  شود قاتل منتقل میة الناس به ذم  الله این دسته از حقوق  نیز همانند حقوق ،مالی الناس، یعنی حقوق غیر  آیا سایر حقوق

 بخشهش  در نیهز  حهق  صهاحب  رضهایت  ینکهه ا و النهاس   رسد با توجه به تأکیدات شارع مقدس اسهلام بهر لهزوم ادای حقهوق     می

 را ه آبرویی و عرضی و جانی امنیت حق آزادی، حق حیات، حق قبیل از ه مالی غیر الناس  حقوق توان نمی است دخیل الناس  حقوق
 دیهف ر ههم  مهالی  غیر الناس  حقوق ادله برخی در هرچند دیگر سوی از .دانست یکسان دیگریة ذم به انتقال حیث از الله  حقوق با

 حرمهت  و احترام که است شده نقل( 360: 2 ،1407 کلینی،) روایات برخی در که چنان ،است شده دانسته مهم مالی الناس  حقوق
اکهل ربها بعهد    »( و 10/ )نساء« اکل مال یتیم از روی ظلم»همچنین  و و عرض اوست خون حرمت و احترام همانند مسلمان مال
 مهالی  غیهر  النهاس   ( محسوب شده است، در برخی دیگر به اهمیت مضاعف حقوق277 :2 ،1407 کلینی،از گناهان کبیره )« هالبین

                                                           
 بهه  را او خهون  کهه  دارند حق او اولیای آیا: کردم سؤال نداشت مالی هیچ و شد کشته که بدهکاری شخص مورد در( ع)صادق امام از است: آمده ابوبصیر از . در روایتی1

 خود ببخشند، قاتل به را او خون مقتول اولیای اگر بنابراین هستند. طرف قاتل با طلبکاران: فرمود( ع)حضرت است؟ بدهکار که درحالی ،(کنند عفو را قاتل)ببخشند  قاتل
 بصیر و در روایت دیگری از ابو (. 123: 29  ،1409 عاملی، حر ؛ 160: 4  ،1413 بابویه، ابن)بود  نخواهند ضامن نبخشند، چنانچه و بود خواهند طلبکاران برای او دین ضامن

مجاز هسهتند. امها    ببخشند، قاتل به را او بخواهند خون مقتول اولیای اگر رو این هستند. از طرف قاتل با طلبکاران: همان سؤال را پرسیده آمده است )ع(صادق امام از که
 (. 365: 18  ،1409 عاملی، باشند )حر طلبکاران به او پرداخت دین قاتل را قصاص کنند، چنین حقی را ندارند؛ مگر اینکه ضامناگر بخواهند 
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فروج و اعراض مؤمنین حرمت  و دماء خصوص در دینی های آموزه اساس بر . چوناست شده تصریح مالی الناس  حقوق به نسبت
و اولین چیزی که خداونهد در روز قیامهت در    (103: 13، 1406انسان مؤمن از حرمت کعبه نیز بالاتر دانسته شده است )مجلسی، 

 آسیب رو ازاین .( 281: 10 ،1406 مجلسی، ؛271: 7 ،1407 کلینی،) است دماء است الناس  کند و از اعظم حقوق مورد آن حکم می
 خطهر  بهه  را سهان ان آبهروی  و جان که... و ،ناسزاگویی تخریب، سازی، دن به اعضا و جوارح، توهین، افتراء، غیبت، خیانت، پروندهز

 النهاس   حقهوق  از دسهته  ایهن  در بنابراین .است دیون و مالی حقوق از بالاتر بسی نیست جبران قابل موارد بسیاری در و اندازد می
 که گونه همان ،حقوق از دسته این در که کرد ادعا توان می بسا چه بلکه. پذیرفت را قاتلة ل آنها به ذمانتقا عدم توان می سادگی به

 قاتهل  و قهاذف  فقط دبای قصاص حق و قذف حق بحث در که چنان ،است غیرممکن دیگریة ذم به ارادی صورت به ها آن الانتق
 نیهز  دیگریة پذیرفت، با همان مناب انتقال قهری این دسته از حقوق به ذم را مجازات این ارادی انتقال توان نمی و شود مجازات

 در را آن اگهر  و اسهت  ضامن حق صاحب مقابل در اندازه همان به ببرد بین از را ندیگرا حقوق کس هر بنابراین. است غیرممکن
 .شود می گرفته او از الهی عدل طریق از ،قیامت در نکند، ادا دنیا

 مهورد ة مسهئل  خصهوص  در نیهز  روایهاتی  گرفهت،  قهرار  بررسی و بحث مورد آن به استدلال که شریفهة افزون بر آی :روایاته 
 مقتهول  شدن بری بر مبنی )ع(باقر امام روایت از بحث که آنجا از است گفتنی. است گرفته قرار استناد مورد و داشته وجود پژوهش

بحث و بررسی قرار گرفت، از طرح مجدد آن خودداری و روایت دیگری که مهورد   مورد یادشدهة آی به استدلال در ذنوب جمیع از
 اثر در قاتلة برخی از فقها برای انتقال دیون مقتول به ذمشود.  خته میآن پردا استناد قرار گرفته است مطرح و به تحلیل و بررسی

کند: شخصی نزد امهام   ر آن روایت حماد بن عثمان از ولید بن صبیح نقل مید .اند کرده استناد )ع(صادق امام از روایتی به عمد قتل
 وی بهه  خطاب )ع(حضرت .است برده بین از مرا حق او فتگ و داشت خُنیس بن معلی ةذم بر دینی ادعای که آمد درحالی )ع(صادق

زیهرا   1.شهخص بهرو و حهق او را ادا کهن     آن سوی: فرمود ولید به سپس .است کشته را او که برده بین از کسی را تو حق: فرمود

 کلینی،) است دور آتش عذاب از( و شده بریءالذمه قتل ةواسط به) که هرچند باشد؛ دور عذاب از( و شده الذمه خواهم او )بریء می
، 1406شهود )مجلسهی،    از حیث سندی از احادیث حسن محسوب مهی  یادشدهروایت . (335: 18 ،1409 عاملی، حر ؛94: 5 ،1407

، «ذَهَبَ بِحَقِّهكَ الَّهذِی قَتَلَههُ   »که فرموده:  ،)ع(بدین نحو است که ظاهر عبارت معصوم یادشده(. کیفیت استدلال به روایت 45: 19
او حق طلبکار را از بین برده اسهت نهه مقتهول. امها احتمهال       . چونآن است که قاتل در خصوص دین مقتول مسئول استبیانگر 

عمل قتل بین مقتول و ادای دین فاصهله  ة واسط در معنای مجازی به کار رفته باشد، بدین اعتبار که قاتل به یادشدهاینکه عبارت 
حق طلبکار را از بین برده است، هرچند چنین احتمالی ممکن اسهت، بها عبهارت پایهانی     رو مثل آن است که او  انداخته است، ازاین

زیرا مدیون تنها در صورتی از گناه و آتهش دور   .منافات دارد ،«فَإِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُبَرِّدَ عَلَیهِ جِلْدَهُ الَّذی کَانَ بَارِداً»، یعنی یادشدهروایت 
 اینکهه  و نیسهت  قتهل  جز چیزی اوستة ذم برائت موجب آنچه ،یادشده روایت اساس بر حال شود. الذمه شود که از دین بریء می
( یها اینکهه ادای   214: 20، 1405از باب تشدید دوری او از آتش بوده است )بحرانی،  تنها داده معلی دینِ پرداخت به دستور )ع(امام

(. 111: 2، 1423او بهری شهده بهود )بحرانهی،     ة رنه ذمهه و عههد  وگ ؛تنها از باب تفضل و تکریم او بود )ع(دینِ معلی از سوی امام
سببیت قتل بهرای انتقهال دیهون مقتهول      ، چونمخالف قواعد مشهور و مقرر است یادشدهاند: هرچند حکم  همچنین ایشان افزوده

و تصریح فقها آمده  وجود روایاتة واسط که در باب وصیت به معروف و معهود نیست، نظیر آن در احکام شرعی وجود دارد؛ چنان
است اگر شخصی دیگر را وصی خود قرار دهد و قبل از رسیدن خبر وصایت موصی فوت کند بر وصی قبول وصایت و عمهل بهه   

دیگهری ایجهاد کهرده    ة گونه موجبی بر عههد  حقی را بدون هیچ . چونمخالف قواعد شرعی است یادشدهوصیت لازم است. حکم 
 .(1423است )بحرانی، 
هرچند در کتب معتبر حدیثی وجود داشته و از حیث سندی جزء احادیث حسن شناخته شده است  یادشدهروایت : ینقد و بررس

 . بنهابراین قاتل مهورد تردیهد اسهت   ة (، دلالت آن بر انتقال دیون مقتول به ذم45: 19، 1404؛ مجلسی، 522: 6، 1406)مجلسی، 
در ایهراد بهر اسهتدلال     . چهون (235: 7، 1419اند )بجنهوردی،   أمل دانستهبر مطلوب را محل ت یادشدهبرخی از فقها دلالت روایت 

                                                           
ذَهَبَ بِحَقِّكَ الَّذِی قَتلََهُ ثُم  قَالَ لِلْوَلِیهدِ قُهمْ إِلَهی الرَّجُهلِ      )ع(اللهِ عَبْدِ وید عِی عَلَی الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیسٍ دَیناً عَلَیهِ فَقَالَ ذَهَبَ بِحَقِّی، فَقَالَ لَهُ أَبُ )ع(اللهِ عَبْدِ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی. »1

 «.فَاقْضِهِ مِنْ حَقِّهِ، فَإِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُبَرِّدَ عَلَیهِ جِلْدَهُ الَّذِی کَانَ بَارِداً



 125           احدی و کاظمی / الذمۀ مقتول مؤمن به ذمۀ قاتل در قتل عمد  یادلۀ انتقال ما ف یپژوه باز

قاتلِ او ندارد، بلکه ظاهر در این است کهه  ة گونه ظهوری در انتقال دیون معلی بر ذم هیچ یادشدهتوان گفت روایت  شده می مطرح
وجوب قضهای دیهون مهؤمن    »حدیثی در باب در کتب  یادشدهرو روایت  ازاین .از سوی مقتولِ مدیون ادای دین کرده است )ع(امام

 دبایه  )ع(امهام  یادشهده ه که مطابق روایات بهاب  شد مطرح( 279: 12 تا، بی بحرانی، ؛335: 18 ،1409 عاملی،  )حر« )ع(معسر بر امام
قاتهل  ة به ذم خود قائلین به انتقال دیون مقتول . بنابرایندیون مؤمن معسری که از دنیا رفته است را از سهم غارمین پرداخت کند

انهد )بحرانهی،    شده و استدلال به آن در مسئله تردید داشته و آن را خالی از اشهکال ندانسهته   بیانة در اثر قتل عمد نیز با وجود ادل
دیگری که بیانگر مشروب بودن قصاص اولیای دم  ةپذیرفتن دلالت آن بر مطلوب، با ادل فرضر بافزون بر آن،  (.214: 20، 1405

مشروب بودن قصاص اولیهای دم بهه ادای دیهون مهورد      ةادل که آنجا ازادای دیون مقتول است تعارض خواهد داشت و مقتول به 
قهرار   ه( 181: 20  ،1405 بحرانی،)قاتل است  ةاز جمله صاحب حدائق که قائل و مستدل به انتقال دیون مقتول به ذم هاستناد فقها

 .هاست آنا اند ترجیح ب گرفته و بر اساس آن فتوا داده

‏جهینت
 :دشقاتل در قتل عمد نتایج زیر حاصل  ةمقتول مؤمن به ذم ةانتقال ما فی الذم ةپس از بحث و بررسی پیرامون مسئل

 بهر  ،«بإِِثْمِی وَ إِثْمِكَ تَبُوءَ أَنْ أُرِیدُ إِنِّی»ة شریفة آی از است عبارت قاتلة ذم به مؤمن مقتول ةالذم فی ما انتقال بر قائمة ادله 
قاتل و بری شدن مقتول از ة ثبت جمیع ذنوب مقتول بر ذم»مبنی بر  )ع(اساس تفسیر بسیاری از مفسران شیعه که روایت امام باقر

« سببیت عمل قتل در از بین رفتن حق طلبکار»که بر  )ع(اند، همچنین روایت امام صادق را پایه و اساس تفسیر خود قرار داده« آن
 .دلالت دارد

 .است تعارض رفع حل که لازم به بحث و بررسی و راه ردبا برخی از قواعد و احکام فقهی تنافی و تعارض دا دهیادش ةادله 
فقههی وزر کهه بیهانگر     ةقاتهل بها قاعهد   ة مقتول مؤمن به ذم ةمورد استناد برای انتقال ما فی الذم ةدر خصوص تعارض ادله 

تخصهیص   یادشهده  ةوزر به سبب ادله ة ن است که عمومیت قاعد، حاصل بحث ایاستمسئولیت هر شخص نسبت به اعمال خود 
 اولیهای  عفهو  صهورت  در بنابراین. دشو می منتقل قاتل ةذم به عمد قتل اثر در است مؤمن مقتول ةذم بر که اللهی  خورده و حقوق

 خواههد  آخرت در گناهان نآ بار متحمل قاتل و ستها آنة ارج از ارادخ ذنوب انتقال احکام اما .دشو می ساقط قصاص تنها مقتول
 .بود

مالی، پس از بحث پیرامون اطلاق ذنب بر دیون ادانشده، دستاورد  در رابطه با حقوق الناس، اعم از حقوق الناس مالی و غیره 

رو قول به بهری شهدن    ازاین .الناس در هر دو قسم آن دارای اهمیت بالا و مبتنی بر مداقه است تحقیق حاضر آن است که حقوق
 انتقهال  عدم و الناس حق و دیون ادای لزوم خاصِة ادلة واسط ، بلکه بهاستول مؤمن نسبت به این دسته از حقوق فاقد وجه مقت
دیون  دبای ،شوند، در هر صورت می شناخته معتبر فقهی مختلف مباحث در ها آن به فقها استناد و ادله این کثرت دلیل به که ها آن

 مقتهول  ذنوب انتقال»ة رو ادل ازاین شود.ناس نیز تا حد ممکن جبران یا رضایت صاحب حق حاصل ال مقتول ادا شود و سایر حقوق
 .شود نمی الناس حقوق شامل و خورده می تخصیص ادله این ةواسط به «عمد قتل در قاتلة ذم به مؤمن
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‏منابع
 قرآن کریم.

 اوری.. قم: کتابفروشی دعلل الشرائعق(.  1386بابویه، محمد بن علی )  ابن
 الشریف الرضی للنشر. . قم: دارثواب الأعمال و عقاب الأعمالق(.  1406) هههههههههههههههههههههه
 یحضره الفقیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی.ق(. من لا 1413ههههههههههههههههههههه )

 .)ع(مام صادقا ة. قم: مؤسسالنزوع إلی علمی الأصول و الفروع هغنیق(.  1417زهره، حمزه بن علی )  ابن

 . قم: دار البیدار للنشر.متشابه القرآن و مختلفهق(.  1369شهرآشوب، محمد بن علی )  ابن
 . قم: دفتر تبلیغات اسلامی.همعجم مقائیس اللغق(.  1404فارس، احمد بن فارس )  ابن
 . قم: دفتر انتشارات اسلامی. المهذب البارعق(.  1407فهد حلی، احمد بن محمد )  ابن
 .1. ج )ع(آل البیتة . قم: مؤسس2. چ کفایه الأصولق(. 1409خراسانی، محمدکاظم )ند آخو

 در راه حق.ة . قم: مؤسسأصول الفقهق(.  1375اراکی، محمدعلی )
 .ه. بیروت: دارالکتب العلمیروح المعانی فی تفسیر القرآن العظیمق(.  1415آلوسی، سید محمود )

 . قم: مجمع الفکر الاسلامی.2چ  .مطارح الأنظارق(.  1383انصاری، مرتضی بن محمد امین )
 . قم: نشر الهادی.هالقواعد الفقهیق(.  1419بجنوردی، سید حسن )

 .ه. قم: مجمع البحوث العلمیالأنوار اللوامع(. تا بیبحرانی، حسین بن محمد )
 . قم: اسلامی.هالحدائق الناضرق(.  1405) ههههههههههههههههههههههه

 . بیروت: دارالمصطفی الإحیاء التراث.همن الملتقطات الیوسفی هالدرر النجفیق(.  1423بن احمد ) بحرانی، یوسف
 .هالکتب الاسلامی قم: دار .2. چ المحاسنق(.  1371برقی، احمد بن محمد بن خالد )

 .)ع(لبیتآل ا ة. قم: مؤسسهإلی تحصیل مسائل الشریع هتفصیل وسیله الشیعق(.  1409حر عاملی، محمد بن حسن )
 .)ع(امام صادقة مدرس ه . قم: دار الکتاب)ع(فقه الصادقق(.  1412روحانی، سید صادق ) یحسین

 و النشر و التوزیع. ه. بیروت: دار العلوم للتحقیق و الطباعالفقه، السلم و السلامق(.  1426شیرازی، سید محمد )حسینی 
 العلم. مطبوعات دارة س. قم: موستحریر الوسیله(. تا بیالله ) خمینی، سید روح

 .هالدار الشامی ه سوریه: دار العلم ه . لبنانمفردات ألفاظ القرآنق(.  1412) بن محمد اصفهانی، حسینراغب 
 البلاغه. نهجة . قم: مؤسسالبلاغه نهجق(.  1414رضی، محمد )سید 

. فقه و عقلا رةیوزر و ابتناء آن بر س ینف ةقاعد یو مجار تیماه نییتب ق(. 1397فخلعی، محمدتقی ) و شفیعی، محسن؛ احمدپور، اکبر
 .153ه  131، 1، ش 51س  ،مبانی حقوق اسلامی

 .هالدار اسلامی ه . بیروت: دار التراثهفی فقه الإمامی هالدمشقی هاللمعق(.  1410محمد بن مکی ) شهید اول،
 . قم: دفتر انتشارات اسلامی.2 . چهفی فقه الإمامی هالدروس الشرعیق(.  1417) ههههههههههههههههههههههههه

 . قم: کتابفروشی داوری.هالدمشقی هفی شرح اللمع هالبهی هالروضق(.  1410الدین بن علی ) ثانی، زینشهید 
 . بیروت: دار إحیاء التراث العربی.7. چ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلامق(.  1404حسن )، محمدصاحب جواهر

 . تهران: فرهنگ سبز.هجامع أحادیث الشیعق(.  1415بروجردی، حسین ) طباطبائی
 .)ع(البیت آل مؤسسه :قم .المناهل کتاب .(تا ی)ب محمدمجاهد سید ،یحائر یطباطبائ
 .هالصفو داربیروت:  .الصالحین منهاج .(ق 1415) محمدسعید سید حکیم، یطباطبائ

 .نیمدرس ةجامع یاسلام انتشارات دفتر :مق .4 چ .رالقرآنیتفس یف زانیالم .(ق 1417) نیمحمدحس دیس طباطبائی،
 تهران: ناصرخسرو. .3. چ مجمع البیان فی تفسیر القرآنق(.  1372طبرسی، فضل بن حسن )
 . بیروت: دار المعرفه.جامع البیان فی تفسیر القرآنق(.  1412طبری، محمد بن جریر )
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 .هلإحیاء الآثار الجعفری هالمرتضوی ه. تهران: المکتب3. چ هالمبسوب فی فقه الإمامیق(.  1387طوسی )شیخ(، محمد بن حسن )
 . بیروت: دار إحیاء التراث العربی.التبیان فی تفسیر القرآنتا(.  )بی هههههههههههههههههههههههههههه

 تهران: اسلام.. 2چ . أطیب البیان فی تفسیر القرآنق(.  1378الحسین )عبد ،طیب
 .انیلیاسماع :قم .4. چ نیالثقل نور ریتفس .(ق 1415) یعبدعل ،یزیحو یعروس
 .(ع)اطهار ةائم یفقه مرکز :قم .القصاصه ه لیالوس ریتحر شرح یفه عیالشر لیتفص .(ق 1421) محمد ،یلنکران فاضل
 .یمرتضوقم:  .القرآن فقه فی العرفان کنز .(ق 1425) عبدالله بن مقداد مقداد، فاضل

 الصدر. :تهران. 2چ  .یفالصا تفسیر .(ق 1415) محسن ملا ،یکاشان ضیف
 .یالرض دار منشورات :قم .المنیر المصباح(، تا ی)ب محمد بن احمد ،یفیوم
 .قرآن از ییها درس یمرکز فرهنگ :تهران .11. چ نور ریتفس .(1383) محسن ،یقرائت
 بعثت. ادیبن :تهران. 3چ  .الحدیث أحسن تفسیر .(1377) اکبر یعل دیس ،یقرش

 .هالإسلامی الکتب دار :تهران .6. چ قرآن قاموس .(ق 1412) ههههههههههههههههه
 .)ره(ینجف یمرعش الله تآی ةکتابخان. قم: 2. چ القرآن فقه .(ق 1405) عبدالله بن سعید ،یراوند قطب

 .هیالإسلام الکتب دار :تهران .4. چ یالکاف .(ق 1407) عقوبی بن محمد ،ینیکل
 .هالإسلامی الکتب دار :تهران .2. چ الرسول آل أخبار شرح فی العقول مرآه .(ق 1404) محمدباقر مجلسی،

 .النشر و الطبع مؤسسة :بیروت .الأنوار بحار .(ق 1410) هههههههههههههههه
 .بور کوشان یاسلام یفرهنگ ةمؤسس :قم .2. چ الفقیه لایحضره من شرح فی لمتقین روضه .(ق 1406) یمحمدتق ،یمجلس

 .)ع(البیت آل ةمؤسس :بیروت .المسائل مستنبط و الوسائل ستدرکم .(ق 1408حسین ) ،ینور محدث
 .ینجف یمرعش الله تیآ ةانتشارات کتابخان :قم .یابوالحسن شعران :حصحم .هجامع الروا .(ق 1403) یمحمد بن عل ،یلیاردب محقق
 .یاسلام علوم نشر مرکز :تهران .12. چ فقه قواعد .(ق 1406) یمصطف دیس داماد، محقق
 .نیالحس یمحب دار :تهران .القرآن یهد من .(ق 1419) یمحمدتق دیس ،یمدرس

 .النشر و هللترجم الکتاب مرکز :تهران .الکریم القرآن کلمات فی التحقیق .(ق 1402) حسن ،یمصطفو
 .یالاسلام النشر مؤسسة :قم .5. چ الفقه أصول .(ق 1430) محمدرضا مظفر،
 .الجدید التیار دار :روتیب .10. چ الخمسه المذاهب یعل الفقه .(ق 1421) محمدجواد مغنیه،
 .هیالاسلام الکتب دار :تهران .نمونه تفسیر .(1374) ناصر شیرازی، مکارم
 .(ع)تیب اهل ةمؤسس :روتیب .2. چ القرآن تفسیر فی الرحمان مواهب .(ق 1409) یعبدالأعل دیس ،یسبزوار یموسو

 .المنار ةمؤسس :قم .4. چ الأحکام مهذب .(ق 1413) هههههههههههههههههههههههههههههه
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